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قتل با ضربات آجر
پدر 68 ســـاله در درگیری لفظـــی با دخترش 

با ضربات آجر دســـت به قتـــل دخترش زد.
ســـردار جمال ســـلمانی رئیس پلیس استان 
ایلام، گفـــت: در پی اعلام خبـــری به پلیس 
110 مبنی بـــر قتل در یکی از محله های شـــهر 
ایـــلام، بلافاصلـــه مأمـــوران جهـــت بررســـی 

موضـــوع به محـــل حادثه اعزام شـــدند.
وی افزود: مأمـــوران با حضـــور در محل با پیکر 
خون آلـــود و بی جـــان دختری که از ناحیه ســـر 
و گردن بشـــدت دچار جراحت شده بود روبه رو 
شدند که توســـط عوامل امدادی به بیمارستان 
اعـــزام ولی بـــه دلیل شـــدت جراحـــات وارده و 

وخامت حـــال به کام مـــرگ فرو رفت.
ســـردار ســـلمانی تصریـــح کـــرد: با بررســـی 
مأموران مشـــخص شـــد پدر 68 ساله، دختر 
خـــود را با ضربـــات آجر بـــه قتل رســـانده که 

بـــدون مقاومت خاصی دســـتگیر شـــد.
وی با بیـــان اینکه متهـــم در تحقیقات انجام 
شـــده انگیزه خـــود را درگیری لفظـــی و عدم 
کنترل خشـــم واختـــلاف خانوادگـــی عنوان 
کـــرد، بیـــان کـــرد: متهـــم پـــس از تشـــکیل 
پرونده جهت ســـیر مراحـــل قانونی به مرجع 
قضایی معرفی شـــد. سردار ســـلمانی تصریح 
کـــرد: شـــهروندان در هنـــگام اختلافـــات و 
درگیـــری خونســـردی خـــود را حفظ کـــرده و 
قانونمندانـــه عمـــل کنند؛ زیرا وقـــوع چنین 
حوادثـــی موجب ضرر و زیـــان مادی و معنوی 

جبران ناپذیـــری خواهـــد بود.

سرقت عاشقانه دختر جوان
 دختـــر جـــوان بخاطر خرید موتور و ماشـــین 
برای پســـر مورد علاقه اش دســـت به سرقت 

طلا از خانه شـــان زد.
ســـرهنگ محمد قاســـم طرهانـــی، فرمانده 
انتظامـــی شهرســـتان ری گفـــت: ســـاعت 8 
صبـــح جمعـــه 12خـــرداد مـــاه ســـال جاری 
خانـــواده ای بـــه کلانتـــری 173 امیـــن آبـــاد 
مراجعه و اظهار داشـــتند: حدود 80 گرم طلا 
از خانه شـــان بـــه طـــور نامعلومی به ســـرقت 
رفته اســـت که تقاضای شـــکایت و رســـیدگی 

بـــه پرونـــده را دارند.
وی افزود: تحقیقات پلیســـی توســـط عوامل 
عملیـــات کلانتـــری از همان لحظه آغاز شـــد 
که پس از بررســـی صحنه مأموران هیچگونه 
تخریـــب قفل یـــا در و عاملی کـــه باعث نفوذ 
بـــه خانه شـــده باشـــد، مشـــاهده نکردند که 
همین موضوع باعث مشـــکوک شدن پلیس 

به افراد خانواده شـــد.
ایـــن مقـــام انتظامـــی ادامـــه داد: مأمـــوران 
تحقیقـــات تخصصـــی خـــود را ادامـــه دادند و 
مشـــخص شـــد در چنـــد هفته گذشـــته یک 
خانم از بستگانشـــان به منزل مراجعه و چند 

مرتبـــه بـــه اتاق ها تردد داشـــته اســـت.
فرمانـــده انتظامـــی شهرســـتان ری در ادامه 
از  پـــس  پلیـــس  ابـــراز داشـــت: مأمـــوران 
پی جویـــی و وجـــود ســـرنخ های بـــه دســـت 
آمده ســـارق را پس از انجـــام هماهنگی های 
لازم، در کمتـــر از 10ســـاعت در منـــزل خـــود 

دســـتگیر و بـــه کلانتـــری منتقـــل کردند.
ســـرهنگ طرهانـــی بیـــان کـــرد: بلافاصلـــه 
تحقیقـــات از متهم آغاز شـــد و متهـــم جدا از 
سرقت طلا از منزل شـــاکی پرونده به 3 فقره 
ســـرقت طـــلا از دیگر منـــازل خویشـــاوندان 
اعتراف کرد و اظهار داشـــت، مـــن هیچگونه 
مشـــکل مالـــی نداشـــته و فقط بـــرای خرید 
موتورســـیکلت و خـــودرو بـــرای پســـر مـــورد 
علاقه ام دست به این کار زدم و الان احساس 

ندامت و پشـــیمانی دارم.

وردنویسی میلیاردی یک مرد 
برای دختران دم بخت

مرد شـــیاد با وعده ازدواج و کاریابی، بیش از 2 
میلیـــارد تومان در زاهدان به جیب زد. ســـردار 
دوســـتعلی جلیلیان، فرمانده انتظامی استان 
سیســـتان و بلوچســـتان گفت: در پی دریافت 
خبـــری مبنـــی بر چنـــد فقـــره کلاهبـــرداری در 
شهرســـتان زاهـــدان از شـــهروندان، موضوع 
به صـــورت ویـــژه در دســـتور کار پلیـــس قـــرار 
گرفـــت. وی در ادامـــه افـــزود: ایـــن کلاهبردار 
حرفه ای کـــه در شهرســـتان زاهدان بـــا رمالی 
و دعانویســـی از مـــردم کلاهبـــرداری می کرد با 
ادعـــای ازدواج و کاریابی از شـــهروندان، مبالغ 
زیاد، طـــلا و زیـــورآلات دریافت کرده؛ ســـپس 
به مکانـــی نامعلـــوم متواری می شـــد. ســـردار 
جلیلیـــان خاطرنشـــان کـــرد: ســـرانجام پس 
از چنـــد روز تحقیقـــات و تـــلاش شـــبانه روزی 
پلیـــس مخفیـــگاه ایـــن کلاهبـــردار را در یکی 
از روســـتاهای شهرســـتان شناســـایی کـــرد و 
متهـــم در یک عملیـــات ضربتـــی و غافلگیرانه 

دســـتگیر شد.

 آتش افروزی 
خواستگار کینه جو

پســـر جوانی که دو بـــار در خواســـتگاری جواب 
منفی شـــنیده بود، دختر مـــورد علاقه اش را به 
آتش کشـــید. او بـــا ریختـــن بنزین بر ســـر یک 
دختر جوان مقابل دفاتر پیشـــخوان دولت او را 
آتش زد. میزان ســـوختگی دختـــر به حدی زیاد 
بود که عوامـــل اورژانس مجبور شـــدند او را به 
ســـرعت از قیدار به بیمارستان آیت الله موسوی 
زنجان منتقل کنند. پســـر جوانی که دســـت به 
این اقـــدام هولناک زده، قبـــل از تعطیلی محل 
کار دختر، با موتورسیکلت و ظرف حاوی بنزین 
در انتظـــار خـــروج او مانـــده و با بیـــرون آمدن 
دختر، نزدیک او شـــده و با ریختـــن بنزین روی 

او، ایـــن حادثه دلخراش را رقم زده اســـت. 

حوادث کوتاه

راز 2 قتل مسلحانه در دعوای اوباش ورامینی فاش شد

 انتقام مخوف
از قاتلان گوش بر

پسر 15 ساله توسط دزد آشنا شکار شد

کارگر اخراجـــی پس از ســـرقت میلیونـــی از کارگاه صافکاری با 
بســـتن دســـت و پاهای 2 کارگر دیگر به ســـراغ پســـر 15 ســـاله 

رفت و ســـناریوی یـــک اقدام شـــیطانی را به اجرا گذاشـــت.
سرقت شبانه از کارگاه صافکاری

بـــه گزارش »ایران«، رســـیدگی به این پرونده از یک ســـال قبل 
با شـــکایت صاحب یـــک کارگاه صافـــکاری در ســـه راه آزمایش 

شد. آغاز 
مـــرد جـــوان که بـــه پلیـــس آگاهـــی رفتـــه بـــود، گفـــت: من 
سال هاســـت یـــک کارگاه صافکاری در ســـه راه آزمایـــش دارم. 
3 مـــرد در کارگاهـــم کار می کننـــد و شـــب ها را هـــم همان جا 
می مانند. امـــروز صبح وقتی بـــه کارگاه رفتم با صحنه عجیبی 
روبه رو شدم.دســـت و پای 3 کارگرم با طناب بســـته شده بود 
و کارگر 15ســـاله ام حال خوبی نداشت. من وقتی دست و پای 
آنها را باز کردم متوجه شـــدم شـــبانه 2 مرد بـــه کارگاه آمده اند، 

دســـت و پای آنها را بســـته و کارگر 15 ســـاله ام را آزار داده اند.
وی ادامـــه داد: کارگر 15ســـاله ام به نـــام کیوان در ایـــن باره به 
مـــن حرفی نزد.او ســـکوت کـــرده و چیزی نمی گویـــد؛ اما من 
وقتی دوربین مداربســـته کارگاه را بررســـی کردم متوجه شدم 
یکی از مردان ناشـــناس پس از بســـتن دســـت و پای کارگرها و 
ســـرقت 200 میلیون تومانی که در گاوصندوق کارگاه بود، پســـر 

15 ســـاله را وحشـــیانه آزار داده اســـت. من کارگر نوجوانم را به 
بیمارســـتان منتقل کردم و حالا تحت درمان قـــرار دارد. حالا 

آمده ام تا از 2 دزد ناشـــناس شـــکایت کنم.
 بـــا شـــکایت صاحـــب کارگاه، مأموران بـــه بررســـی فیلم های 
دوربین مداربســـته پرداختند و از پســـر نوجوان و 2 کارگر دیگر 
تحقیـــق کردند. یکی از آنها گفت: ســـاعت نزدیـــک به 2 نیمه 
شـــب بود و ما خـــواب بودیم که ناگهان متوجه شـــدیم 2 مرد 
نقابدار وارد کارگاه شـــدند. آنها چوب و چاقو در دست داشتند 
و با تهدید دســـت و پای ما را بستند و سراغ گاوصندوق رفتند. 
یکی از آنهـــا موقع خروج به ســـراغ کیوان رفـــت و او را آزار داد 
و دوســـتش از آنها فیلم گرفت. صدای یکـــی از مردان مهاجم 

برایم آشـــنا بود و گمـــان می کنم قبـــلاً او را دیده بودم.
کیوان نیز گفت: من مردی را که آزارم داد می شناســـم. او کارگر 
اخراجـــی همین کارگاه اســـت. اما تهدیدم کرده اگر به کســـی 

حرفی بزنـــم آبرویم را می برد.
بازداشت شیطان

 در تحقیقـــات بعدی مأموران دریافتند یکـــی از مردان مهاجم 
بـــه احتمـــال زیاد کارگـــر اخراجـــی کارگاه بـــوده اســـت.به این 
ترتیـــب مهران 2۹ ســـاله که بـــه تازگـــی از کارگاه اخراج شـــده 

بود بازداشـــت شد.

سارق شـــیطان صفت ســـعی داشـــت خودش را بیگناه نشان 
دهد امـــا در مواجهه حضوری با پســـر نوجوان جرم ســـیاهش 

را گردن گرفت.
 وی گفـــت: مدتـــی قبل بـــرای کار بـــه کارگاه صافـــکاری رفتم و 
یک هفته آنجـــا کار کردم اما صاحبکارم مـــرا اخراج کرد؛ چون 
می دانســـتم شـــب ها 2 کارگر دیگر به همراه پســـر 15 ساله آنجا 
می ماننـــد و صاحب کارگاه نیـــز در گاوصندوق پـــول می گذارد، 
همراه دوســـتم شـــبانه به آنجا رفتیم. ما با تهدید چاقو دست 
و پـــای کارگرهـــا را بســـتیم و از گاوصندوق 200 میلیـــون تومان 

پول برداشتیم.
وی ادامه داد: موقع بازگشـــت وقتی چشـــمم به پســـر 15ساله 
افتاد وسوســـه شیطانی سراغم آمد.من او را آزار دادم و دوستم 
از مـــا فیلـــم گرفت. ما تهدیـــد کردیم اگر در این باره به کســـی 
حرفـــی بزند یا از ما شـــکایت کننـــد فیلم را پخـــش می کنیم و 

آبرویـــش را می بریم.
با اعترافات پســـر شـــیطان صفت، همدســـتش نیـــز ردیابی و 
بازداشـــت شـــد. پرونده آنها با صدور کیفرخواســـت به شـــعبه 
دهم دادگاه کیفری یک اســـتان تهران فرســـتاده شد تا بزودی 
بـــه جرم آنها رســـیدگی شـــود این در حالی اســـت که پســـر 15 

ســـاله برای عامل جنایت ســـیاه اعدام خواســـته است.

وسوسه شیطانی یک دزد 

شـــرور مخوف ورامینی و 18 نوچه اش به خاطر عشق 
به یک زن، مردی را با شـــلیک گلوله کشتند وگوشش 
را بریدنـــد!  مـــردی کـــه ثابت کـــرده بود قاتـــل اصلی 
نیســـت نمی دانســـت در کمتر از یک ســـال دوستان 
مقتول کمـــر به انتقام می بندند و بـــرادرش را به رگبار 

خواهند بست.
جنایت شبانه در ورامین

بـــه گـــزارش »ایـــران«، شـــامگاه ۲۹ تیر ماه ســـال ۹8 
صـــدای شـــلیک چندین تیـــر در یکـــی از میدان های 
ورامیـــن پیچیـــد و درگیری خونیـــن میـــان اوباش با 

کشـــته شـــدن جوانی به نام پیمـــان پایـــان یافت.
گوش های بریده جسد

جســـد پیمان کـــه بـــا شـــلیک ۲ گلولـــه و ضربه های 
متعدد قمه از پای درآمده و گوشـــش بریده شده بود 
به پزشـــکی قانونی منتقل شـــد و پلیـــس به پیگیری 

ماجرا پرداخت.
پلیس وارد عمل شد

در بررسی های پلیسی مشـــخص شد در این درگیری 
مرگبـــار ۲ نفر از دوســـتان پیمان نیز زخمی شـــده اند 
که همراه دوستان شـــان به بیمارســـتان منتقل شده  

بودند.
ســـیاوش و دانیال که در بیمارستان تحت درمان قرار 
گرفته بودند، خیلی زود شناســـایی شـــدند و گفتند 
دوست شـــان پیمان در درگیری با یکی از اوباش های 
ورامینـــی و نوچه هایش که آن شـــب نقـــاب به صورت 

داشتند، کشـــته شده است.
بازداشت یک زن

 پلیـــس در ادامه تحقیقات زن جوانـــی را که با قربانی 
جنایت رابطه تلفنی داشـــت ردیابی و بازداشـــت کرد 
و با اظهارات زن جوان، تحقیقات پلیسی وارد مرحله 

تازه ای شد.
زن جوان گفـــت: مدتی بود با پیمـــان در رابطه بودم 
اما یکی از دوســـتان او که اوباشـــی به نام جواد بود به 
من ابراز علاقه کرد و می خواســـت با من بیشـــتر آشنا 
شـــود. من چند بار تلفنی با او صحبت کردم. آخرین 
بار به من گفت قصد دارد همراه دوستانش، پیمان را 
به میدان اصلی شهر بکشـــاند و او را با شلیک اسلحه 

کلاشنیکف بکشد.
اعتراف به جنایت در میدان شهر

بـــا اظهـــارات زن جـــوان، جـــواد ۲۶ ســـاله ردیابـــی و 
بازداشـــت شـــد و به شـــلیک خونین با همدستی 18 

نوچـــه اش اعتـــراف کرد.
وی گفـــت: خانواده مـــن و خانواده پیمان از ســـال ها 
قبـــل بر ســـر یـــک زمین بـــا هـــم اختلاف داشـــتند. 
اختـــلاف خانواده هایمـــان باعـــث شـــده بـــود من و 
پیمان چند بار در اینســـتاگرام با هـــم کل کل  کنیم. 
آخریـــن بـــار وقتـــی پیمـــان در لایـــو اینســـتاگرام به 
من فحاشـــی کرد در خانه دوســـتم نقشـــه قتـــل او را 
کشـــیدم. من از نوچه هایم خواســـتم تا برایم اسلحه 

کلاشـــنیکف تهیه کنند.
 جواد که چندین ســـابقه کیفـــری در پرونده اش دارد، 
ادامه داد: ما می دانســـتیم آن شـــب پیمان قصد دارد 
به نمایشـــگاه خـــودروی دوســـتش برود. بـــه همین 
خاطر شـــبانه به آنجـــا رفتیم. نوچه هایـــم که همگی 
چاقو و قمه داشـــتند به پیمان و دوســـتانش حمله ور 
شـــدند و من با اســـلحه کلاشـــنیکف به آنها شـــلیک 
کردم. ســـپس دوســـتانم گوش او را بریدند و ماشین 

آنها را آتـــش زدند و ما فـــرار کردیم.

 به دنبـــال اعتراف هـــای مرد شـــرور، 18 متهـــم دیگر 
ردیابـــی و بازداشـــت شـــدند و بـــه درگیـــری خونین 

اعتـــراف کردند.
اعتراف دروغین

 امـــا جـــواد بعد از مدتـــی اعترافاتـــش را پس 
گرفت و منکر شـــلیک شـــبانه شـــد.

وی گفـــت: یکـــی از دوســـتانم بـــه نام 
شـــهاب که ســـاکن ورامین اســـت آن 

شـــب دســـت به شـــلیک زد. اما من 
به خاطـــر مـــرام و معرفتـــم قتل را 

گـــردن گرفتم.
این در حالی بود کـــه دوربین های 
مداربســـته میـــدان شـــهر، صحنه 
شـــلیک مرگبار را ضبط  کرده بود. 

بـــا به دســـت آمـــدن همیـــن فیلم 
پرونـــده جـــواد بـــه اتهـــام محاربه به 

دادگاه انقلاب فرســـتاده شد تا به جرم 
او رســـیدگی شود.

پرونـــده قتل پیمـــان نیز برای رســـیدگی به 
دادگاه کیفـــری یک اســـتان تهران فرســـتاده 

شـــد. برای جـــواد بـــه اتهـــام مباشـــرت در قتل و 
بـــرای 18 نوچـــه اش به اتهـــام معاونـــت در جنایت و 
کمـــک در فراری دادن وی کیفرخواســـت صادر شـــد 
و آنها در شـــعبه هفتم دادگاه کیفری اســـتان تهران از 

خود دفـــاع کردند.
نخستین دادگاه اوباش ورامین

در ابتدای جلســـه اولیـــای دم درخواســـت قصاص را 
مطـــرح کردند.

ســـپس جـــواد در جایـــگاه ویـــژه ایســـتاد. وی گفت: 
مـــن بـــه خاطـــر مرامـــم قتـــل را گـــردن گرفتـــم اما 
حـــالا می خواهـــم حقیقـــت را بگویم. من آن شـــب 
کلاشـــنیکف در دســـت نداشـــتم و شـــهاب دست به 

شـــلیک زد.
دومین جنایت در ورامین

در حالـــی که کمتر از یک ســـال از جنایت گذشـــته و 
تحقیقات دادگاه برای افشـــای حقیقت ادامه داشـــت 
در شـــامگاه 1۲ خرداد ماه سال ۹۹ صدای شلیک های 
پیاپی در خیابان رســـالت ورامین پیچید و برادر جواد 
سوار بر پرشـــیای نقره ای مقابل خانه پدری اش هدف 
شـــلیک خونین قرار گرفـــت و در خـــون غلتید. وی 
بلافاصله از ســـوی پدرش به بیمارســـتان منتقل شد 
اما به خاطر شـــدت خونریزی جان ســـپرد. پدر جواد 
بـــه مأموران گفت: پســـرم قبـــل از مرگـــش دو نفر از 
دوســـتانش به نام های امید و وحید را به عنوان عامل 
جنایت معرفی کرد. پســـر دیگرم به نام جواد به اتهام 
قتل دوســـتش پیمـــان در زندان اســـت و دوســـتان 
پیمـــان، امید و وحید نام دارند. شـــک نـــدارم آنها به 
تلافی خون دوست شـــان به پسرم شـــلیک کرده اند.

بدین ترتیب جســـد بـــا دســـتور قضایی به پزشـــکی 
قانونـــی منتقل شـــد و امیـــد و وحید که از دوســـتان 
صمیمـــی پیمان بودند، بازداشـــت شـــدند امـــا ادعا 

کردنـــد دســـتی در کشـــتن جاوید نداشـــته اند.
امید همچنین مدعی شـــد ســـاعت ۲ نیمه شـــب که 
به جاوید شـــلیک شـــده وی مقابل در خانه شـــان در 
حال ســـیگار کشـــیدن بوده اســـت که فیلم دوربین 

مداربســـته خیابان نیز ادعـــای وی را تأیید کرد.
افتخار برای انتقام

در حالـــی کـــه تحقیقـــات پلیســـی بـــرای افشـــای راز 

دومیـــن جنایـــت آغاز شـــده بـــود در فضـــای مجازی 
اســـتوری هایی دســـت به دســـت می شـــد که نشان 
مـــی داد عاملان این جنایـــت در تلافی خون پیمان 
دســـت به این قتـــل زده انـــد و به ایـــن جنایت 

افتخـــار می کنند.
بـــا افشـــای ایـــن ماجـــرا، پلیـــس کـــه 
می دانست دوســـتان صمیمی پیمان 
در این جنایت کینه جویانه دســـت 
دارنـــد چند نفر از آنها را بازداشـــت 
کرد. ســـرانجام یکی از آنها به نام 
پدرام لب به اعتراف گشـــود و به 
طراحی نقشـــه جنایت از ســـوی 

دوســـتانش اعتراف کرد.
نصب ردیاب روی خودروی 

قربانی
وی گفـــت: می دانســـتیم عاملان 
قتـــل پیمـــان در زنـــدان جنایـــت را 
از  تـــا  می اندازنـــد  یکدیگـــر  گـــردن 
مجـــازات در امـــان باشـــند. بـــه همیـــن 
خاطر خودمان تصمیم گرفتیـــم برادر جواد 
را بکشـــیم تا خـــون پیمـــان پایمال نشـــود. من 
بـــه همراه امیـــد و وحیـــد و مصطفی در باغ نشســـته 
بودیم که چنین تصمیمی را گرفتیم. ما روی ماشـــین 
جاوید ردیـــاب نصب کردیـــم تا بدانیم کجـــا می رود. 
بدین ترتیب اسلحه کلاشـــنیکف تهیه کردیم و نیمه 
شـــب با تماس واتس اپَ او را مقابـــل خانه پدری اش 
کشـــاندیم. ســـپس امیـــد با کلاشـــنیکف بـــه جاوید 
شـــلیک کرد. جاوید می خواســـت فرار کنـــد که امید 
او و ماشـــینش را بـــه رگبار بســـت. ســـپس بلافاصله 
وحید او را ســـوار پرشیا ســـفید کرد و مقابل خانه اش 
برد. امید در برابر دوربین مداربســـته سیگار کشید تا 
پلیس مدرکـــی علیه وی پیدا نکنـــد و بگوید در زمان 
وقـــوع جنایت مقابل خانه اش بوده اســـت. ســـپس 
مـــن و مصطفی ردیاب و اســـلحه را به دامـــداری ای در 

حاشـــیه ورامین بردیـــم و آنجا آتـــش زدیم.
به دنبـــال اظهارات پـــدرام، 3 متهم دیگر بازداشـــت 

شـــدند و به قتل اعتـــراف کردند.
امید ۲۹ ســـاله گفـــت: من و دوســـتانم بـــرای تلافی 
نقشه قتل برادر جواد را کشیدیم. وحید روی ماشین 
جاویـــد ردیاب نصب کـــرد تا بدانیم کـــی مقابل خانه 
پدری اش می رســـد. وحید پلاک ماشینش را پوشاند 
و من صندلـــی شـــاگرد را خوابانـــدم و روی آن پنهان 
شـــدم. بدیـــن ترتیب وقتی جاوید رســـید به ســـمت 
او شـــلیک کردم. باور کنید قصد قتل او را نداشـــتیم 
و فقط می خواســـتیم به پایش شـــلیک کنیـــم و او را 
بترســـانیم. اما اســـلحه گیر کرد. من در حال درست 
کـــردن آن بودم که چند تیر شـــلیک شـــد و به جاوید 
برخـــورد کرد. همـــان موقع وحید مـــرا مقابل خانه ام 
رســـاند و پـــدرام و مصطفی آثار جـــرم را از بین بردند.

همچنیـــن دو متهم دیگـــر نیز به همدســـتی در قتل 
کینه جویانه اعتـــراف کردند.

ادامه تحقیقات درباره اولین قتل
در حالـــی که تحقیقات بیشـــتر پلیس ادامه داشـــت 

جواد کـــه در زندان بـــود، گفت:
بعد از کشته شـــدن پیمان، دوستان او به تلافی برادر 
بـــزرگ مرا با شـــلیک گلولـــه مقابل خانه پـــدری ام در 
ورامین کشـــتند. من دروغ نمی گویـــم و قاتل پیمان 

نیستم. شـــهاب عامل قتل است.

ولی شـــهاب گفت: اتهـــام معاونت در قتـــل پیمان را 
قبول دارم اما من به پیمان شلیک نکردم. همچنین 
از 17متهـــم دیگر پرونده تنها یک نفر از آنها شـــهاب را 

به عنوان عامل شـــلیک به پیمـــان معرفی کرد.
بدین ترتیب فیلم دوربین مداربسته و جواد و شهاب 
بـــه مرکز تشـــخیص هویـــت پلیـــس آگاهـــی منتقل 
شـــدند تا کارشناســـان با تن پیمایی دو متهم بتوانند 
تشخیص دهند عامل شلیک خونین به پیمان کدام 

یک از این متهمان بوده اســـت.
در دومین دادگاه قتل نخستین جنایت چه 

گذشت؟
تحقیقـــات پلیس آگاهی در نتیجه تن پیمایی نشـــان 
می داد شـــهاب عامل شـــلیک خونین بوده است. به 
این ترتیـــب بار دیگر عامـــلان قتل پیمـــان در دو روز 
پیاپی در شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران 

از خـــود دفاع کردند.
در ابتدای جلسه وکیل اولیای دم، درخواست قصاص 
را مطرح کرد و گفـــت: پرونده دیگری که طی آن یکی 
از دوســـتان قربانی، برادر متهم را کشته همچنان در 
حال رســـیدگی اســـت و در حـــال حاضر اولیـــای دم 

حاضر به گذشـــت نیستند.
ســـپس جـــواد در جایگاه ویـــژه ایســـتاد و گفت: من 
قبلاً به خاطر رفاقتی که با شـــهاب داشـــتم به شلیک 
اعتراف کـــردم. اما حالا می گویم من او را نکشـــته ام. 
ما بعد از درگیری ســـوار ماشین شدیم و شهاب گفت 
برای من ســـورپرایزی عجیـــب دارد. او گوش قربانی را 
که بریده بود از جیبش بیرون آورد و به ما نشـــان داد.
وی ادامه داد: شـــهاب برای اینکه نتیجه تن پیمایی را 
با خطا روبه رو کند در زندان معتاد شـــد. او به شـــدت 
لاغر شـــد و همین باعث شـــد در مرحله اول مرا قاتل 
معرفی کنند و در مرحله دوم کارشناســـان شـــهاب را 

قاتل اصلـــی معرفی کردند.
 ســـپس شـــهاب به دفاع از خـــود پرداخـــت. وی نیز 
انگشـــت اتهام را به ســـوی رفیقش نشـــانه رفت و او را 
عامـــل جنایت معرفی کـــرد. وی گفت: جـــواد انگیزه 
کافی را برای قتل داشـــته و او خودش به سمت پیمان 

شـــلیک کرده است.
در دومین روز پیاپی رســـیدگی به این پرونده پیچیده، 
شـــاهدان یک به یک به تشـــریح آنچه دیـــده بودند، 

پرداختند.
چنـــد نفـــر از آنهـــا گفتنـــد لحظه شـــلیک گلولـــه را 
ندیده اند. اما دو نفر مدعی شـــدند شـــهاب دست به 

شـــلیک زده است.
 ســـپس ســـایر متهمان به دفاع پرداختنـــد و گفتند 

همگـــی در آن درگیری قمه در دســـت داشـــته اند.
در پایان جلسه، قضات وارد شـــور شدند و با توجه به 
مدرک های موجود در پرونده، شـــهاب را به قصاص و 
جواد را بـــه خاطر معاونت در قتل به ۲5 ســـال زندان 
محکـــوم کردند. ســـایر شـــرکت کنندگان در دعوا نیز 
به خاطر شـــرکت در دعـــوای منجر به قتـــل به زندان 

محکوم شدند.
حکم قطعی

بـــا اعتـــراض متهمـــان دو پرونـــده به حکم صـــادره، 
پرونده در دیوان عالی کشـــور بار دیگر تحت رسیدگی 
موشـــکافانه قرار گرفت و حکم های صادر شده در دو 
پرونده در شـــعبه نهـــم دیوان عالی کشـــور مهر تأیید 
خورد و قطعی شـــد تا دو پرونـــده جنایت کینه جویانه 

برای همیشـــه بسته شود.

دادگاه دومین قتل
در جلســـه رســـیدگی بـــه پرونده 
قتـــل جاویـــد نیـــز کـــه در شـــعبه 
هفتـــم دادگاه کیفری یک اســـتان 
تهـــران برگـــزار شـــد، اولیـــای دم 
ح  درخواســـت قصـــاص را مطـــر

. ند د کر
ســـپس امیـــد بـــه دفـــاع از خود 
پرداخـــت و گفـــت: بـــاور کنیـــد 
نمی خواســـتم جاوید را بکشـــم. 
امـــا اســـلحه گیـــر کـــرده بـــود که 
یکبـــاره چندین تیر از آن شـــلیک 
شـــد. وحید، پدرام و مصطفی نیز 
معاونـــت در قتل را گردن گرفتند.

در پایـــان جلســـه، قضـــات وارد 
شـــور شـــدند و با توجه بـــه اینکه 
شـــواهد نشـــان می داد امید بعد 
از نخستین شـــلیک به جاوید وی 
را تعقیـــب کرده و حتـــی خودروی 
وی را به رگبار بسته است، ادعای 
وی مبنـــی بر عمدی نبودن قتل را 
نپذیرفتنـــد و وی را به قصاص و به 
خاطر حمل ســـاح غیرمجاز به 5 

ســـال زندان محکوم کردند.
وحیـــد نیز بـــه خاطـــر معاونت در 
جنایـــت از طریق تســـهیل وقوع 
جرم و در اختیار گذاشتن خودرو 
برای متهم ردیف اول به 25 ســـال 

زندان محکوم شـــد.
پـــدرام هـــم به 10 ســـال زنـــدان و 
مصطفـــی نیـــز بـــه خاطـــر اخفای 
ادلـــه جـــرم به یـــک ســـال زندان 

شـــد. محکوم 


